
 

 

لندن است که تا   می تبار , زاده تهران ومق یشاعر همدان انیرضو  نی ریش

از او منتشر شده   یسیانگل و یفارس  یمجموعه شعر به زبان ها ۶کنون 

  .است 

 مرکز کتاب لندن   -از واژه تا پندار -۱۳۷۶

  ایفرن ینشر کتاب سهراب کال -محزون صدف  ینی جهان ب - ۱۳۷۸

   ایفرن ینشر کتاب سهراب کال  - نیر یش یغزلها  -۱۳۷۹

   انتشارات آسا لندن -ها  یاز آب هی کدام سا -۱۳۸۸

    د یدر تبع سندگانینشر نو - یس یبه زبان انگل -آزاد  سقوط -۱۳۸۸

 شعر وصدا  -سرخ  نهی , سنشر آفتاب نروژ  کیپرنده تار -۱۴۰۱

با سرودن غزل آغاز کرد که در    یخود را از نوجوان یادب ت یفعال نی ریش

به شعرنو رو آورد.  سپسو د یبه چاپ رسان   یادب ات یروزنامه ها ونشر 

منعکس شده  یس یوانگل  یفارس یمجموعه وآنتولوژ  نیشعر او در چند 

 .است 

بوده وهم   د یدر تبع رانیوانجمن قلم ا  رانیا سندگانیکانون نو  رانیدب ات یدو دوره در ه انیرضو  نی ریش

شعر   زهیاز داوران جا یکیو  (Exiled Writers Ink) د یدر تبع  سندگانینو  هی ریتحر  ات یه اکنون عضو

 ی ژاله اصفهان یفرهنگ اد یبن 

 باشد. یم

 

 ابلیس  از سپاس

 

 مگر  نبودم عشق خاک از

 بدینسانم  که

 راندید؟  خویش سرزمین از

 

 آدمی جنس از

 ددوارگان  ای مگر  نبودید 

 را عشق که

 درغلتاندید؟  خون و خاک به اینگونه 

 

 نماند  هیچ و

 ای  کینه جز

 سوخته  نسل یک جوان چهرگان بر که

 ماند   باقی آینه بر زنگاری بسان



 

 گشت  عایدتان چه و

 گدار بی گذار و گشت ازین

 تحجر و جهل های کوچه در

 

 نیز تاریخ عجوز آنکه جز

 را کریهتان چهرگان بر نگریستن

 تافت نتواند بر   

 

 

 رخسارتان  که چندان

                                                                             را نقاب  بی ابلیس هزار زشترویی

 . کند می بیرنگ   

 آری 

 آنسان ابلهانه

 بودید  مومن خود سیاهکاری به

 را آیینی  بلاهت که

 جهان بازار در سر بر

 ناموزون قاری قار  با

 سردادید  

   شاید

 روزی ما کودکان

 را شما

 رسوایی بدین

 . بگذارند سپاس 

 

 ان یرضو  نی ریش

*** 

 

 

 



 ... ببینم دوباره  اگر

 

 بیاید  که اگر بهار

 بگویم  که ها قصه  چه

 تنها یشکوفه هر به

 خوشخوان  یپرنده هر به

 

 حصارم پشت ز اگر

 بخندد  دوباره سحر

 برآرم  غنچه هزار

 زمستان های شاخه  ز

 

 پریشان زخواب اگر

 گشایم  دیده  دوباره

 دیدم  چه که بگویمت

 شیطان  میهمانی به

 

 بنوشی  دوباره اگر

 لبانم  کنج ز غزل

 نگذاری قدم  دگر

 مستان یآستانه به

 

 بچینم  اگردوباره

 را  جنون و عشق ترنج

 را آن دهممی شکاف

 پریان شاه حقّ به

 

 ببافم   دوباره اگر

 گیسو یشلاله  چهل

 آخر آرمت بند به

 غزلخوان  و  چاکسینه  چه

 



 ببینم  دوباره اگر

 را برت و  باغ صفای

 دریا  نیلی خروش

 باران  آبی زلال

 

 من   دمن، و کوه شکوه

 من  چمن، و  باغ صفای

 من  سمن،  و یاس شمیم

 من  کهن،  مهر فروغ

 

 انیرضو ن یریش
 
 
 


